
اشاره: يكى از مباحث مهمى كه در قرآن بدان اشاره گرديده است، مسئوليت ها و نقش هايى است كه يك انسان به عنوان 
خليفه االله مى تواند و بايد ايفاء نمايد. مقاله حاضر به همين مسئله از ديدگاه آيات الهى مى پردازد. 

٤

علی اکبر عالميان

مسئوليت ها 
و نقش هاى مردم 

در جامعه از نگاه قرآن



ويژگى هاى انسان از نگاه قرآن
بـا نگاهـى بـه آيـات قـرآن، خداونـد متعـال خصوصيت ها 
و ويژگى هايـى را بـراى انسـان ذكـر كـرده اسـت كه ذيلا 

ايـن شـاخصه ها را بيـان مى كنيـم:
١- بسـيار نوميـد و ناسـپاس: «وَلئَِـنْ أذََقْنَـا الإنِسَـانَ مِنَّـا 
هُ ليَئُوسٌ كفُـورٌ»١ و اگر از جانب  رَحْمَـةً ثـُمَّ نزََعْنَاهَـا مِنْهُ إنَِّـ
خويـش، نعمتـى بـه انسـان بچشـانيم، سـپس آن را از او 

بگيريـم، بسـيار نوميـد و ناسـپاس خواهـد بود!
٢- ضعيـف: «وَخُلـِقَ الإنِسَـانُ ضَعِيفًـا»٢ و انسـان، ضعيف 

آفريده شـده اسـت.
٣- عجـول: «وَكانَ الإِنسَـانُ عَجُـولاً»٣ و انسـان، هميشـه 

عجـول بوده اسـت.
ارٌ»٤ انسان،  ٤- سـتمگر و ناسـپاس:«إنَِّ الإِنسَـانَ لظََلوُمٌ كفَّ

سـتمگر و ناسپاس است
٥- تنـگ نظر: «وَكانَ الإِنسَْـانُ قَتُورًا»٥ و انسـان تنگ نظر 

است!
٦- مجادله گر: «وَكانَ الإنِسَـانُ أكَثَرَ شَـىءٍ جَدَلاً»٦ انسـان 

بيـش از هر چيز، بـه مجادلـه مى پردازد!
٧- حريـص: «إنَِّ الإِنسَـانَ خُلـِقَ هَلُوعًا»٧ به يقين انسـان 

حريـص و كم طاقت آفريده شـده اسـت.
ا إذَِا أذََقْنَا الإِنسَـانَ مِنَّا رَحْمَةً  ٨- بسـيار كفران كننـده: «وَإنَِّـ
مَـتْ أَيدِيهِـمْ فَـإنَِّ  فَـرِحَ بهَِـا وَإنِْ تصُِبْهُـمْ سَـيئَةٌ بمَِـا قَدَّ
الإِنسَـانَ كفُـورٌ»٨ و هنگامـى كـه ما رحمتى از سـوى خود 
بـه انسـان بچشـانيم به آن دلخـوش مى شـود، و اگر بلايى 
بخاطـر اعمالـى كـه انجـام داده انـد بـه آن هـا رسـد (بـه 
كفـران مى پردازنـد)، چـرا كـه انسـان بسـيار كفران كننـده 

ست! ا
٩- دشـمن آشـكار: «خَلَـقَ الإِنسَـانَ مِـنْ نطُْفَةٍ فَـإذَِا هُوَ 
خَصِيـمٌ مُبِيـنٌ»٩ انسـان را از نطفـه بى ارزشـى آفريد؛ 
و سـرانجام (او موجـودى فصيح، و) مدافع آشـكار 

از خويشـتن گرديد!
١٠- مغـرور: «ياأيَهَـا الإِنسَـانُ مَـا غَرَّك 
چـه  انسـان!  اى  الكْرِيـمِ»١٠  ك  برَِبِّـ
باعـث شـده تـا بـه خـداى كريم 

مغـرور گشـتى؟
رَآهُ  ليَطْغَـى.أنَْ  الإنِسَـانَ  إنَِّ  «كلاَّ  طغيان گـر:   -١١
اسْـتَغْنَى»١١ نـه چنيـن اسـت انسـان سركشـى كنـد كـه 

شـود. بى نيـاز  بينـدش 
اين هـا برخـى از صفاتـى بـود كه در مـورد انسـان در قرآن 
آمـده اسـت. اما نبايـد فراموش كـرد كه قرآن ايـن اوصاف 
را در مـورد آن دسـته از انسـان هايى بـه كار مى بـرد كـه 
صالـح و مومـن نيسـتند. يكـى از آشـكار ترين آياتـى كـه 
در آن خداونـد انسـان بـد و خـوب را از هـم جـدا كـرده و 
ذكـر مى كنـد، بخشـى از آيات سـوره مباركه معارج اسـت. 
خداونـد در ايـن آيـات ابتـدا صفـات انسـان هاى بـد را ذكر 
كـرده و اين گونـه مى فرمايـد: «إنَِّ الإنِسَـانَ خُلـِقَ هَلُوعًـا.
ـهُ الخَْيـرُ مَنُوعًـا»١٢ به يقين  ـرُّ جَزُوعًـا.وَإذَِا مَسَّ ـهُ الشَّ إذَِا مَسَّ
انسـان حريـص و كم طاقـت آفريـده شـده اسـت، هنگامى 
كـه بـدى به او رسـد بيتابى مى كنـد، و هنگامـى كه خوبى 
بـه او رسـد مانـع ديگـران مى شـود (و بخـل مـى ورزد). اما 
بعـد از ايـن آيـات بلافاصله برخـى از افراد را اسـتثناء كرده 
و آنـان را جـزء انسـان هاى صالـح ذكـر مى كند. ايـن افراد 

از: عبارتند 
. الَّذِيـنَ هُـمْ عَلَـى صَلاَتهِِمْ  ١- نمازگـزاران: «إلاَِّ المُْصَلِّيـنَ
دَائمُِـونَ»١٣ مگـر نمازگـزاران، آن ها كـه نمازها را پيوسـته 

مى آورند. بجـا 
٢- آن هـا كـه در اموالشـان حـق معلومـى اسـت: «وَالَّذِينَ 

فِـى أمَْوَالهِِـمْ حَـقٌّ مَعْلوُمٌ.»١٤ 
ينِ»١٥  قُونَ بيِـوْمِ الدِّ ٣- مؤمنيـن به روز جـزا: «وَالَّذِينَ يصَدِّ

و آن هـا كه بـه روز جزا ايمـان دارند.
٤. بيمنـاكان از عـذاب الهـى: «وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَـذَابِ رَبِّهِمْ 

مُشْـفِقُونَ»١٦و آن ها كه از عذاب پروردگارشـان بيمناكند.
و  حَافِظُـونَ»١٧  لفُِرُوجِهِـمْ  هُـمْ  «وَالَّذِيـنَ  پاكدامنـان:   -٥
آن هـا كـه دامـان خويـش را (از بى عفتـى) حفـظ مى كننـد
٦- وفـاى بـه عهـد كننـدگان: «وَالَّذِيـنَ هُـمْ لأَِمَاناَتهِِـمْ 
وَعَهْدِهِـمْ رَاعُـونَ.»١٨ و آن هـا كـه امانت هـا و عهـد خـود 

مى كننـد. رعايـت  را 
بشَِـهَادَاتهِِمْ  هُـمْ  «وَالَّذِيـنَ  كننـدگان:  شـهادت  اداى   -٧

٥

فصلنامه فرهنگ پويا /  شماره   ٤٢

بر اساس آيات قرآن، مى توان 
اقسام گوناگونى را براى 

مسئوليت هاى انسان متصور 
شد. مسئوليت هاى عبادى، 

وظايف اجتماعى و فرهنگى 
و سياسى و اقتصادى از جمله 

مسئوليت هايى است كه با تتبع 
در آيات قرآن مى توان براى 

انسان ها متصور شد.



قيـام مى نماينـد. اداى شهادتشـان  بـا  آن هـا كـه  قَائمُِـونَ.»١٩ و 
صَلاَتهِِـمْ  عَلَـى  هُـمْ  «وَالَّذِيـنَ  نمـاز:  بـر  كننـدگان  مراقبـت   -٨

دارنـد.  مواظبـت  نمـاز  بـر  كـه  آن هـا  و  يحَافِظُـونَ.»٢٠ 

اهمّيتّ مسئوليتّ پذيرى انسان
 آن چـه در ايـن مقالـه بـه دنبـال آن هسـتيم، بحـث مسـئوليت ها 
يـك انسـان از نـگاه قـرآن اسـت. «مسـئوليّت»؛ بـه  و وظايـف 
معنـاى موظّـف بـودن و يـا متعهّد بـودن به انجـام امرى مى باشـد. 
«وظيفـه» نيـز بـه آن چيـزى اطـلاق مى شـود كـه شـرعا يـا عرفا 
بـر عهـده كسـى باشـد. آياتـى از قـرآن وجـود دارد كـه براهمّيّـت 
نمونـه  عنـوان  بـه  مـى ورزد.  تاكيـد  انسـان  در  مسـئوليّت پذيرى 
خداونـد در قـرآن مى فرمايـد: «وَلا تـَزِروا وازِرَةً وِزرَ اخُـرى»٢١ هيـچ 
گنـاه كارى بـار گنـاه ديگـرى را بـر دوش نمى كشـد. در جايى ديگر 
ـمعَ وَ  نيـز آمـده اسـت: «وَلا تقَـفُ مـا ليَـسَ لـَكَ بـِهِ عِلـمٌ انَِّ السَّ
البَصَـرَ وَالفُـؤادَ كُلُّ اولئـكَ كانَ عَنـهُ مَسـئولاً»٢٢ از آن چه نمى دانى 
پيـروى نكن؛ چرا كه گوش و چشـم و دل ها همه مسـئولند. انسـان 
بايـد مسـئوليت پذير  باشـد چـرا كـه بيهـوده آفريـده نشـده اسـت: 
«أَ فَحَسِـبْتُمْ أنََّمـا خَلقَْناكُـمْ عَبَثًـا»٢٣؛ آيـا پنداشـتيد شـما را بيهـوده 
آفريديـم؟» و: «أَ يَحْسَـبُ الإِْنسْـانُ أنَْ يُتْرَكَ سُـدًى»٢٤؛ آيا انسـان 
پنـدارد كـه آزاد و رهـا و بى مسـئوليت اسـت؟ خداونـد متعـال، يكى 
از شـرايط مهـم مسـئوليت پذيرى انسـان را، قدرت برانجـام يا ترك 
عمـل مى دانـد همان گونـه كـه مى فرمايـد: «لا يكلـف االله نفسـاً 
الاّ وسـعها».٢٥ بـر اسـاس هميـن اصـل مسـئوليت پذيرى اسـت كه 
خداونـد امانـت عظيـم خود را به انسـان سـپرده اسـت: «انِـّا عَرَضنا 
ـماوَاتِ وَالاَرضِ وَ الجِبـالِ فَابَيَـنَ انَ يَحمِلنَهـا وَ  الاَمانـَةَ عَلـَى السَّ
هُ كانَ ظَلوُماً جَهُـولاً»٢٦ ما امانت  اشَـفَقنَ مِنهَـا وحَمَلَهَـا الاِنسَـانُ انَِّـ
را بـر آسـمان ها و زميـن و كوه ها عرضه داشـتيم آن هـا از حمل آن 
ابـا كردنـد و از آن هراس داشـتند امّا انسـان، آن را بر دوش كشـيد، 
او بسـيار ظالـم و جاهـل بـود. خداوند، انسـان را به دليـل تصرّف در 
نعمت هـاى الهـى، در برابـر خداونـد، پاسـخ گو مى داند:«ثُمَّ لتَُسْـأَلنَُّ 
يوْمَئـِذٍ عَـنِ النَّعِيـمِ»٢٧ بـه طـور قطـع از نعمت هايـى كـه در اختيار 
آدميـان قـرار گرفتـه اسـت، پرسـش خواهـد شـد. خداونـد ايـن بار 
مسـئوليت پذيرى انسـان را تـا امتـداد قيامـت مى دانـد؛ آنجايـى كه 
مى فرمايـد: «وَكلَّ إنِسَـانٍ ألَزَْمْنَـاهُ طَائـِرَهُ فِـى عُنُقِهِ وَنخُْـرِجُ لهَُ يوْمَ 
القِْيامَـةِ كتَابـًا يلْقَاهُ مَنشُـورًا»٢٨ و هر انسـانى، اعمالـش را بر گردنش 
آويخته ايـم؛ و روز قيامـت، كتابـى بـراى او بيـرون مى آوريـم كـه 
آن را در برابـر خـود، گشـوده مى بينـد! (ايـن همـان نامـه اعمـال 
اوسـت!) البتـه قرآن، مسـئوليّت حقيقى انسـان را در مقابـل خداوند 
مى دانـد؛ آنجـا كـه مى فرمايـد: «وَمـا خَلقَـتُ الجِـنَّ وَ الاِنـسَ الاِّ 
ليَِعبُدُونَ»٢٩جـن و انـس را نيافريـدم جـز اين كـه مـرا عبـادت كنند. 
در ايـن ميـان امـا مسـئوليت خـواص جامعه قابل مقايسـه با سـاير 
افـراد يـك جامعـه نيسـت همان گونـه كـه در مـورد پيامبـران بـر 
ايـن نكتـه تاكيد مى شـود كـه: «لنسـئلنّ المرسـلين»٣٠ مـا حتما از 
پيامبـران پرسـش مى كنيـم. همين طـور، اگر در انجـام وظايف خود 

كوتاهـى كنـد و چيـزى به دروغ به خدا نسـبت دهد، بـا او معامله اى 
سـخت مى كنـد. اگـر پيامبـر حتـى يـك كلمـه از پيـش خـود جعل 
كنـد و بـه خدا نسـبت دهد با دسـت توانـاى خـود او را گرفته و رگ 
لَ عَلَينَـا بعَْـضَ الأَقَاوِيلِ.لأََخَذْناَ  حياتـش را قطـع مى كنـد: «وَلوَْ تقََـوَّ

مِنْـهُ باِليْمِينِ.ثـُمَّ لقََطَعْنَـا مِنْـهُ الوَْتيِنَ»٣١ 

مسئوليت ها و وظايف انسان ها:
بـراى  را  گوناگونـى  اقسـام  مى تـوان  قـرآن،  آيـات  اسـاس  بـر 
مسـئوليت هاى انسـان متصور شـد. مسـئوليت هاى عبـادى، وظايف 
اجتماعـى و فرهنگى و سياسـى و اقتصادى از جمله مسـئوليت هايى 
اسـت كـه بـا تتبـع در آيات قـرآن مى تـوان بـراى انسـان ها متصور 
شـد. در ايـن ميـان بـا تقسـيم ايـن وظايـف بـه دو بخش فـردى و 

اجتماعـى، بـه كلياتـى در ايـن مـورد اشـاره مى كنيم:
 الف- مسئوليت هاى فردى

١-١- مسئوليت در برابر خود
منظـور از مسـئوليت هاى انسـان در برابـر خـود، انجـام واجبـات و 
تـرك محرمـات و در يـك كلام، عبوديـت الهـى اسـت. خداوند به 
انسـان دسـتور مى دهـد تـا او را بپرسـتند: «يـا أيَهَـا النَّـاسُ اعْبُـدُوا 
ذِى خَلقََكمْ وَالَّذِينَ مِـنْ قَبْلكِمْ لعََلَّكمْ تَتَّقُـونَ.»٣٢ اى مردم!  رَبَّكـمْ الَّـ
پـروردگار خـود را پرسـتش كنيد؛ آن كس كه شـما، و كسـانى را كه 

پيـش از شـما بودنـد آفريد، تـا پرهيزكار شـويد.
ذكـر و يـاد خـدا كننـد: «يـا أيَهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا اذْكـرُوا االلهََ ذِكـرًا 
كثيِـرًا»٣٣- اى كسـانى كه ايمـان آورده ايد! خدا را بسـيار ياد كنيد.- 
نعمت هـاى او را بـه يـاد بياورنـد: «:«يـا أيَهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا اذْكـرُوا 
نعِْمَـةَ االلهَِ عَليَكـمْ إذِْ هَـمَّ قَـوْمٌ أنَْ يبْسُـطُوا إلِيَكـمْ أيَدِيهُـمْ فَكـفَّ 
أَيدِيهُـمْ عَنْكـمْ وَاتَّقُـوا االلهََ وَعَلَـى االلهَِ فَليْتَـوَكلْ المُْؤْمِنُـونَ»٣٤- اى 
كسـانى كـه ايمـان آورده ايـد! نعمتى را كه خدا به شـما بخشـيد، به 
يـاد آوريـد؛ آن زمـان كه جمعى (از دشـمنان)، قصد داشـتند دسـت 
به سـوى شـما دراز كنند (و شـما را از ميان بردارند)، اما خدا دسـت 
آنهـا را از شـما بـاز داشـت! از خدا بپرهيزيـد! و مؤمنان بايـد تنها بر 

خـدا تـوكل كنند.
هيـچ گاه خـدا را فرامـوش نكننـد: «وَ لاَ تكَونـُواْ كالَّذِيـن َ نسَُـواْ االلهَ َ 
فَأَنسـئهُم ْ أنَفُسَـهُم ْ أوُْلئـك هُم ُ الفَْــَاسِقُون»٣٥- و همچون كسـانى 
بـه  را  آن هـا  نيـز  خـدا  و  كردنـد  فرامـوش  را  خـدا  كـه  نباشـيد 

خودفراموشـى گرفتـار كـرد، آن هـا فاسـقانند.
تقـوا پيشـه كنند: «يا أيَهَـا الَّذِينَ آمَنُـوا اتَّقُوا االلهََ حَـقَّ تُقَاتهِِ»٣٦- اى 
كسـانى كـه ايمـان آورده ايـد! آن گونه كه حـق تقـوا و پرهيزكارى 

اسـت، از خدا بپرهيزيد! 
توبـه و اسـتغفار كننـد: «يـا أيَهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا تُوبـُوا إلِـَى االلهَِ تَوْبـَةً 
نصَُوحًـا عَسَـى رَبُّكـمْ أنَْ يكفِّـرَ عَنْكـمْ سَـيئَاتكِمْ وَيدْخِلكَـمْ جَنَّـاتٍ 
تجَْـرِى مِـنْ تحَْتِهَـا الأَنهَْـارُ يـوْمَ لاَ يخْـزِى االلهَُ النَّبِى وَالَّذِيـنَ آمَنُوا 
مَعَـهُ نوُرُهُـمْ يسْـعَى بيَـنَ أيَدِيهِـمْ وَبأَِيمَانهِِـمْ يقُولـُونَ رَبَّنَا أَتمِْـمْ لنََا 
ك عَلـَى كلِّ شَـىءٍ قَدِيـرٌ»٣٧ - اى كسـانى كه  نوُرَنـَا وَاغْفِـرْ لنََـا إنَِّـ
ايمـان آورده ايد بسـوى خـدا توبه كنيـد، توبه اى خالص؛ اميد اسـت 
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(بـا ايـن كار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشـد و شـما را 
در باغ هايـى از بهشـت كـه نهرها از زيـر درختانش جارى 
اسـت وارد كند، در آن روزى كه خداوند پيامبر و كسـانى 
را كـه بـا او ايمـان آوردنـد خـوار نمى كنـد؛ ايـن در حالى 
اسـت كه نورشـان پيشـاپيش آنان و از سـوى راستشـان 
در حركـت اسـت، و مى گوينـد: «پـروردگارا! نـور مـا را 
كامـل كـن و مـا را ببخش كـه تو بر هـر چيـز توانائى!»

از شـيطان پيـروى نكننـد: «ياأيَهَا الَّذِيـنَ آمَنُـوا لاَ تَتَّبِعُوا 
هُ  ـيطَانِ فَإِنَّـ ـيطَانِ وَمَـنْ يتَّبِـعْ خُطُـوَاتِ الشَّ خُطُـوَاتِ الشَّ
ايمـان  كـه  كسـانى  وَالمُْنْكـرِ..»٣٨-اى  باِلفَْحْشَـاءِ  يأْمُـرُ 
آورده ايـد! از گام هـاى شـيطان پيـروى نكنيـد! هـر كس 
پيـرو شـيطان شـود (گمراهـش مى سـازد، زيـرا) او بـه 

فحشـا و منكـر فرمـان مى دهـد.
واجبـات را اداء كننـد؛ واجباتـى ماننـد نمـاز: «وَأقَِيمُـوا 
اكعِيـنَ»٣٩ - و نماز  كاةَ وَارْكعُـوا مَـعَ الرَّ ـلاَةَ وَآتُـوا الـزَّ الصَّ
را بپـا داريـد، و زكات را بپردازيد، و همـراه ركوع كنندگان 
ركـوع كنيـد (و نمـاز را با جماعـت بگزاريد)! يـا روزه: «يا 
يـامُ كمَا كتـِبَ عَلَى  أيَهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا كتـِبَ عَليَكـمْ الصِّ
الَّذِيـنَ مِـنْ قَبْلكِـمْ لعََلَّكـمْ تَتَّقُـونَ»٤٠- اى افـرادى كـه 
ايمـان آورده ايـد! روزه بـر شـما نوشـته شـده، همان گونه 
كـه بـر كسـانى كـه قبـل از شـما بودنـد نوشـته شـد؛ تا 

پرهيـزكار شـويد.- و يـا هـر واجـب ديگرى.
از محرمـات و گناهان دورى كننـد: «وَلاَ تَقْرَبوُا الفَْوَاحِشَ 
مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَمَـا بطََـنَ»٤١-و نزديـك كارهاى زشـت 
نرويـد، چه آشـكار باشـد چه پنهـان!- ايـن محرمات چه 
بـا أضَْعافاً  ربـا باشـد: «يـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا لا تَأكُْلـُوا الرِّ
مُضاعَفَـةً وَ اتَّقُـوا االلهََ لعََلَّكُـمْ تُفْلحُِـونَ»٤٢-اى مؤمنان ربا 
را چنـد برابـر نخوريد و تقواى الهى داشـته باشـيد، شـايد 
نـَى إنَِّهُ كانَ  رسـتگار شـويد. چه زنا باشـد: «وَلاَ تَقْرَبوُا الزِّ
فَاحِشَـةً وَسَـاءَ سَـبِيلاً»٤٣ -و نزديـك زنا نشـويد، كه كار 
بسـيار زشـت، و بـد راهى اسـت. چه شـرابخوارى باشـد: 
«يـا أيَهَـا الَّذينَ آمَنُـوا إنَِّمَـا الخَْمْـرُ وَ المَْيسِـرُ وَ الأَْنصْابُ 
ـيطانِ فَاجْتَنبُِـوهُ لعََلَّكـمْ  وَ الأَْزْلامُ رِجْـسٌ مِـنْ عَمَـلِ الشَّ
تُفْلحُِـونَ»٤٤- اى كسـانى كـه ايمـان آورده ايـد! همانـا 
شـراب و قمـار و بت هـا و تيرهايى كـه بـا آن هـا تقسـيم 
از  شـيطان، پـس  كارهـاى  از  و  اسـت  پليـد  مى كنيـد، 
آن دورى كنيـد تـا شـايد رسـتگار شـويد. چـه اسـراف 
لاَ  هُ  إنَِّـ تُسْـرِفُوا  وَلاَ  وَاشْـرَبوُا  باشـد:وَكلُوا  زيـاده روى  و 
يحِـبُّ المُْسْـرِفِينَ»٤٥- و (از نعمت هـاى الهـى) بخوريـد 
و بياشـاميد، ولـى اسـراف نكنيـد كـه خداوند مسـرفان را 

دوسـت نمـى دارد. و چـه هـر حـرام ديگرى.
برابـر خـود،  در  مـردم  از مسـئوليت هاى  نـوع ديگـرى 
الزامـات اخلاقى اسـت. مثـلا قـرآن تاكيد دارد كـه بايد: 
نزاكـت و ادب را رعايـت كـرد: «وَاقْصِـدْ فِـى مَشْـيك 

را  اعتـدال  راه رفتـن،  صَوْتـِك»٤٦-در  مِـنْ  وَاغْضُـضْ 
رعايـت كـن؛ از صـداى خـود بـكاه (و هرگز فريـاد مزن) 
از بدگمانـى، غيبـت و تجسـس در امـور ديگـران پرهيـز 
ـنِّ  كـرد: «يـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا اجْتَنِبُـوا كَثيِـراً مِـنَ الظَّ
سُـوا وَ لا يَغْتَـبْ بعَْضُكُـمْ  ـنِّ إثِـْمٌ وَ لا تجََسَّ إنَِّ بعَْـضَ الظَّ
بعَْضـاً»٤٧-اى كسـانى كه ايمـان آورده ايـد دورى گزينيـد 
از بعضـى گمان هـاى (بـد)، كـه آن گمان هـا گناه اسـت، 
و تجسـس در عيـوب ديگـران نكنيـد (از چيزهائـى كه از 
بـدى ايشـان بر شـما پنهان اسـت) و غيبـت و بدگوئى از 
يگديگـر نكنيد. بـا مردم برخـورد كريمانه داشـت: «وَ إذِا 
وا كِرامـاً»٤٨و چـون بـا لغو مواجه شـوند،  وا باِللَّغْـوِ مَـرُّ مَـرُّ
بزرگوارانـه از آن مى گذرنـد. و حرمـت و كرامـت مردم را 
حفـظ كـرد: «يا أَيهَـا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يسْـخَرْ قَـومٌ مِنْ قَوْمٍ 
عَسَـى أنَْ يكونـُوا خَيـرًا مِنْهُمْ وَلاَ نسَِـاءٌ مِنْ نسَِـاءٍ عَسَـى 
أنَْ يكـنَّ خَيـرًا مِنْهُـنَّ وَلاَ تَلمِْـزُوا أنَفُسَـكمْ وَلاَ تَنَابـَزُوا 
باِلأَلقَْـابِ بئِْـسَ الاِسْـمُ الفُْسُـوقُ بعَْـدَ الإِيمَـانِ وَمَـنْ لـَمْ 
المُِـونَ»٤٩- اى كسـانى كه ايمان  يتُـبْ فَأُوْلئَِـك هُـمُ الظَّ
آورده ايـد! نبايـد گروهـى از مـردان شـما گـروه ديگـر را 
مسـخره كننـد، شـايد آن هـا از اين هـا بهتـر باشـند؛ و نه 
زنانـى زنـان ديگـر را، شـايد آنان بهتـر از اينان باشـند؛ و 
يكديگـر را مـورد طعـن و عيب جويـى قـرار ندهيـد و بـا 
القـاب زشـت و ناپسـند يكديگـر را يـاد نكنيد، بسـيار بد 
اسـت كه بر كسـى پـس از ايمان نـام كفرآميـز بگذاريد؛ 

و آن هـا كـه توبـه نكننـد، ظالم و سـتمگرند!-
١-٢- مسئوليت در برابر دين:

دفـاع از ديـن و ارزش هـاى آن: «... وَ جاهِـدُوا بأَِمْوالكِـمْ 
وَ أَنفُْسِـكمْ فـى سَـبيلِ االلهِ ذلكِـمْ خَيـرٌ لكَـمْ إنِْ كنْتُـمْ 
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 در تبيين نقش مردم در تعالى 
حكومت و جامعه بايد ابتدائا 

به اين موضوع اشاره كرد كه 
مردم مى توانند با ايفاى نقشى 

مهم در جامعه، سهم شگرفى 
در سعادت و يا شقاوت آن 

جامعه ايفاء نمايند. 



تعَْلمَُـونَ.»٥٠ بـا امـوال و جان هاى خـود در راه خدا جهـاد كنيد و اين 
بـراى شـما بهتر اسـت؛ اگـر بدانيد.

پـاداش دفـاع از ديـن نيز دو چيز اسـت. اول؛ «نصرت خـدا» و يارى 
تْ  دادن او:«يـا أيَهَـا الَّذيـنَ آمَنُـوا إنِْ تَنْصُـرُوا االلهَ ينْصُرْكـمْ وَ يثَبِّـ
أقَْدامَكـمْ.»٥١ اى كسـانى كـه ايمـان آورده ايـد! اگـر (آييـن و ديـن) 
خـدا را يـارى كنيـد، شـما را يـارى مى كنـد و گام هايتـان را اسـتوار 
مـى دارد. دوم نيـز «هدايـت ويـژه الهـى»: «وَ الَّذيـنَ جاهَـدُوا فينـا 
لنََهْدِينَّهُـمْ سُـبُلنَا.»٥٢ آنـان را كـه در راه مـا جهـاد كنند، بـه راه هاى 

خـود هدايتشـان خواهيـم كرد.
جهـاد در راه خـدا: «وجاهـدوا فـى االله حـق جهـاده»٥٣ و در راه خـدا 
جهـاد كنيـد، و حـق جهـادش را ادا نماييـد.- «انفِـرُوا خِفَافًـا وَثقَِـالاً 
وَجَاهِـدُوا بأَِمْوَالكِـمْ وَأنَفُسِـكمْ فِـى سَـبِيلِ االلهَِ ذَلكِـمْ خَيـرٌ لكَـمْ إنِْ 
كنتُـمْ تعَْلَمُونَ»٥٤-همگـى بـه سـوى ميـدان جهـاد) حركـت كنيـد؛ 
سـبك بار باشـيد يـا سـنگين بار! و بـا امـوال و جان هـاى خـود، در 
راه خـدا جهـاد نماييـد؛ ايـن براى شـما بهتر اسـت اگر بدانيـد!- «يا 
أَيهَـا النَّبِـى حَـرِّضِ المُْؤْمِنيِـنَ عَلـَى القِْتَالِ إنِْ يكـنْ مِنْكمْ عِشْـرُونَ 
صَابـِرُونَ يغْلبُِـوا مِائتََيـنِ وَإنِْ يكـنْ مِنْكـمْ مِائـَةٌ يغْلبُِوا ألَفًْا مِـنَ الَّذِينَ 
كفَـرُوا بأَِنَّهُـمْ قَـوْمٌ لاَ يفْقَهُونَ.الآنَ خَفَّـفَ االلهَُ عَنكمْ وَعَلـِمَ أنََّ فيِكمْ 
ضَعْفًـا فَـإنِْ يكـنْ مِنْكـمْ مِائةٌَ صَابـِرَةٌ يغْلبُِـوا مِائتََينِ وَإنِْ يكـنْ مِنْكمْ 
ابرِِيـن»٥٥ -اى پيامبـر!  ألَـْفٌ يغْلبُِـوا ألَفَْيـنِ بـِإذِْنِ االلهَِ وَااللهَُ مَـعَ الصَّ
مؤمنـان را بـه جنـگ (با دشـمن) تشـويق كن! هـرگاه بيسـت نفر با 
اسـتقامت از شـما باشـند، بـر دويسـت نفر غلبـه مى كننـد؛ و اگر صد 
نفـر باشـند، بـر هزار نفر از كسـانى كه كافر شـدند، پيـروز مى گردند؛ 
چـرا كـه آن هـا گروهى هسـتند كـه نمى فهمند. هـم اكنـون خداوند 
بـه شـما تخفيف داد، و دانسـت كـه در شـما ضعفى اسـت؛ بنابراين، 
هـرگاه يكصد نفر با اسـتقامت از شـما باشـند، بر دويسـت نفـر پيروز 
مى شـوند؛ و اگـر يكهـزار نفـر باشـند، بر دو هـزار نفر بـه فرمان خدا 

غلبـه خواهنـد كـرد! و خـدا با صابران اسـت- 
دشـمنى بـا دشـمنان ديـن: يكى ديگـر از مسـئوليت هاى انسـان در 
قبـال ديـن، ابـراز برائـت و دشـمنى بـا دشـمنان قسـم خورده ديـن 
اسـت. اين دشـمنى خـود ابعـادى دارد؛ گاهى در قالب برخورد شـديد 
ينُ  بـا آنان معنـا مى يابـد: «وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّـى لاَ تكَونَ فِتْنَةٌ وَيكـونَ الدِّ
ِ فَـإِنْ انتَهَـوْا فَإنَِّ االلهََ بمَِـا يعْمَلُونَ بصَِيرٌ»٥٦- و بـا آن ها پيكار  هُ اللهَِّ كلُّـ
كنيـد، تـا فتنـه ( شـرك و سـلب آزادى) برچيـده شـود، و ديـن (و 
پرسـتش) همـه مخصـوص خـدا باشـد! و اگـر آن هـا (از راه شـرك 
وفسـاد بازگردنـد، و از اعمـال نادرسـت) خـوددارى كننـد، (خداونـد 
آن هـا را مى پذيـرد؛) خـدا بـه آن چـه انجـام مى دهنـد بيناسـت. و يا 
در قالـب قطـع رابطـه بـا آنـان: «يـا أيَهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا لاَ تَتَّخِـذُوا 
بطَِانـَةً مِـنْ دُونكِـمْ لاَ يأْلوُنكَمْ خَبَـالاً وَدُّوا مَـا عَنتُِّمْ قَدْ بـَدَتْ البَْغْضَاءُ 
مِـنْ أفَْوَاهِهِـمْ وَمَـا تخُْفِـى صُدُورُهُـمْ أكَبَـرُ قَدْ بيَنَّـا لكَمْ الآيـاتِ إنِْ 
كنْتُـمْ تعَْقِلُـونَ»٥٧- اى كسـانى كـه ايمـان آورده ايد! محرم اسـرارى 
از غيرخـود، انتخـاب نكنيـد! آن هـا از هرگونه شـر و فسـادى در باره 
شـما، كوتاهـى نمى كنند. آن ها دوسـت دارند شـما در رنـج و زحمت 
باشـيد. (نشـانه هاى) دشـمنى از دهان (و كلام)شـان آشـكار شده؛ و 

آن چـه در دل هايشـان پنهـان مى دارنـد، از آن مهم تر اسـت. ما آيات 
(و راه هـاى پيشـگيرى از شـر آن هـا) را بـراى شـما بيـان كرديم اگر 
انديشـه كنيـد! ديگـر راه نيـز عدم اعتماد به آنـان اسـت: «وَلاَ ترَْكنُوا 
ـكمُ النَّارُ وَمَـا لكَمْ مِـنْ دُونِ االلهَِ مِـنْ أوَْليِاءَ  إلِـَى الَّذِيـنَ ظَلَمُـوا فَتَمَسَّ
ثـُمَّ لاَ تنُصَـرُونَ»٥٨- و تكيـه بـر ظالمـان نكنيد كه موجب مى شـود 
آتـش شـما را فروگيـرد و در آن حـال جز خدا هيچ ولى و سرپرسـتى 
نخواهيـد داشـت و يارى نمى شـويد. و بالاخره؛ عدم دوسـتى و رابطه 
بـا آنـان: «لا يَتَّخِـذِ المُْؤْمِنُـونَ الكْافرِِينَ أوَْليِـاءَ مِـنْ دُونِ المُْؤْمِنِينَ وَ 
مَـنْ يَفْعَـلْ ذلـِكَ فَلَيْسَ مِـنَ االلهَِ فـِى شَـىْ ءٍ إلاَِّ أنَْ تتََّقُوا مِنْهُـمْ تُقيةً 
رُكُـمُ االلهَُ نفَْسَـهُ وَ إلِىَ االلهَِ المَْصِيـرُ»٥٩ -نبايد مؤمنان كافران را  وَ يُحَذِّ
دوسـت خـود گيرنـد، و هر كـس چنين كـرد چيزى پيش خـدا ندارد، 
مگـر آن كـه از ايشـان تقيه كند، يـك تقيه مصلحتـى و بظاهر، براى 
مدتى دوسـتى كنيد و خداوند شـما را از خود مى ترسـاند، و به سـوى 

خداوند اسـت بازگشـت.
ب- مسئوليت هاى اجتماعى

اطاعـت از ولـى جامعـه: «يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـواْ أَطِيعُـواْ االلهَ وَأَطِيعُـواْ 
سُـولَ وَأوُْلـِى الأَمْـرِ مِنكـمْ ... »٦٠ اى كسـانى كه ايمـان آورده ايد،  الرَّ
(كـه  امرتـان  و صاحبـان  او  فرسـتاده  از  و  كنيـد  اطاعـت  را  خـدا 
االلهََ  أطَِيعُـوا  «قُـلْ  نماييـد.  اطاعـت  پيامبرنـد)  معصـوم  جانشـينان 
لْتُمْ  ـلَ وَعَليَكمْ مَـا حُمِّ سُـولَ فَـإنِْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَـا عَلَيهِ مَا حُمِّ وَأطَِيعُـوا الرَّ
سُـولِ إلاَِّ البَْلاَغُ المُْبِيـنُ»٦١ -بگو:  وَإنِْ تُطِيعُـوهُ تَهْتَـدُوا وَمَـا عَلـَى الرَّ
«خـدا را اطاعـت كنيـد، و از پيامبـرش فرمـان بريد! و اگر سـرپيچى 
نماييـد، پيامبـر مسـؤول اعمال خويش اسـت و شـما مسـؤول اعمال 
خـود! امـا اگـر از او اطاعـت كنيـد، هدايت خواهيد شـد؛ و بـر پيامبر 
چيـزى جز رسـاندن آشـكار نيسـت! «ياأيَهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا أطَِيعُـوا االلهََ 
سُـولَ وَلاَ تُبْطِلُـوا أَعْمَالكَـمْ»٦٢-اى كسـانى كـه ايمـان  وَأطَِيعُـوا الرَّ
آورده ايـد! اطاعـت كنيـد خـدا را، و اطاعـت كنيد رسـول (خـدا) را، و 

اعمـال خـود را باطل نسـازيد.-
اسـتقامت و پايـدارى در حفـظ و ترويـج ديـن: «يا أيَهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا 
»٦٣ -اى افرادى كه  ابرِِيـنَ ـلاَةِ إنَِّ االلهََ مَـعَ الصَّ بْـرِ وَالصَّ اسْـتَعِينُوا باِلصَّ
ايمـان آورده ايـد! از صبـر (و اسـتقامت) و نماز، كمك بگيريـد! (زيرا) 
خداونـد با صابران اسـت.- در جاى ديگـر نيز تاكيـد مى كند:«يا أَيهَا 
الَّذِيـنَ آمَنُـوا اصْبـِرُوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِـوا وَاتَّقُوا االلهََ لعََلَّكـمْ تُفْلحُِونَ»٦٤-
اى كسـانى كـه ايمـان آورده ايـد! (در برابـر مشـكلات و هوس هـا،) 
اسـتقامت كنيـد! و در برابر دشـمنان (نيز)، پايدار باشـيد و از مرزهاى 

خـود، مراقبـت كنيد و از خدا بپرهيزيد، شـايد رسـتگار شـويد!
 ِ كمـك بـه هم نوعـان: «وَ مـا لكَـمْ ألاََّ تُنْفِقُـوا فـى  سَـبيلِ االلهَِ وَ اللهَِّ
ـماواتِ وَ الأَْرْضِ»٦٥-چـه شـده اسـت شـما را كـه در راه  ميـراثُ السَّ
و زميـن  آسـمان ها  ميـراث  حالـى كـه  در  نمى كنيـد؟  انفـاق  خـدا 
مـال خداسـت. وَأنَفِْقُـوا مِـنْ مَـا رَزَقْنَاكمْ مِـنْ قَبْـلِ أنَْ يأْتـِى أحََدَكمْ 
قَ وَأكَنْ  ـدَّ رْتَنـِى إلِـَى أجََـلٍ قَرِيـبٍ فَأَصَّ المَْـوْتُ فَيقُـولَ رَبِّ لـَوْلاَ أخََّ
الحِِيـنَ»٦٦ - از آن چـه بـه شـما روزى داده ايـم انفـاق كنيد،  مِـنْ الصَّ
پيـش از آن كـه مرگ يكى از شـما فرا رسـد و بگويد: پـروردگارا! چرا 
(مـرگ) مـرا مـدت كمى بـه تاخيـر نينداختى تـا (در راه خـدا) صدقه 

٨



دهـم و از صالحـان باشـم؟!- 
بـال  للِمُْومِنيِـنَ»-  جَناحَـك  «واخْفِـضْ  دارى:  مـردم 
(عطوفـت) خـود را براى مؤمنين فـرود آر- ٦٧ «وَلاَ تُصَعِّرْ 
ك للِنَّـاسِ وَلاَ تَمْـشِ فِـى الأَرْضِ مَرَحًـا إنَِّ االلهََ لاَ  خَـدَّ
يحِـبُّ كلَّ مُخْتَـالٍ فَخُـورٍ »٦٨- بـا بى اعتنايـى از مـردم 
روى مگـردان، و مغرورانـه بـر زميـن راه مرو كـه خداوند 

هيـچ متكبـر مغـرورى را دوسـت نـدارد.-

نقش مردم در تعالى و يا سقوط حكومت و جامعه
 در تبييـن نقـش مـردم در تعالـى حكومـت و جامعه بايد 
ابتدائـا بـه ايـن موضـوع اشـاره كرد كـه مـردم مى توانند 
ايفـاى نقشـى مهـم در جامعـه، سـهم شـگرفى در  بـا 
سـعادت و يـا شـقاوت آن جامعـه ايفـاء نماينـد. اين مهم 
از آن جايـى بيشـتر نمايـان مى شـود كـه بدانيـم كـه بـر 
اسـاس آيـات الهـى انسـان خليفـه و جانشـين خداونـد 
ى  كَ للِْمَلائكَِـةِ إنِِّـ در روى زميـن اسـت: «وَ إذِْ قـالَ رَبُّـ
جاعِـلٌ فِـى الأَْرْضِ خَليِفَـةً قالـُوا أتَجَْعَـلُ فيِها مَنْ يُفْسِـدُ 
سُ  مـاءَ وَ نحَْنُ نسَُـبِّحُ بحَِمْـدِكَ وَ نقَُدِّ فيِهـا وَ يَسْـفِكُ الدِّ
ى أَعْلمَُ مـا لا تعَْلمَُـونَ».٦٩ (به خاطـر بياور)  لـَكَ قـالَ إنِِّـ
هنگامـى را كـه پـروردگارت بـه فرشـتگان گفـت: «من 
در روى زميـن، جانشـينى (نماينده اى) قـرار خواهم داد.» 
فرشـتگان گفتنـد: «پـروردگارا! »آيـا كسـى را در آن قرار 
مى دهـى كـه فسـاد و خونريـزى كنـد؟! (زيـرا موجودات 
زمينـى ديگـر، كه قبـل از ايـن آدم وجود داشـتند نيز، به 
فسـاد و خون ريـزى آلـوده شـدند. اگـر هـدف از آفرينش 
ايـن انسـان، عبـادت اسـت،) ما تسـبيح و حمد تـو را بجا 
مى آوريـم، و تـو را تقديـس مى كنيـم.» پـروردگار فرمود: 
«مـن حقايقـى را مى دانـم كـه شـما نمى دانيـد.» نقـش 
مـردم در تعالـى و يـا سـقوط يـك جامعـه بـه انـدازه اى 
اسـت كـه خداونـد تغييـرات اجتماعـى در يـك اجتماع و 
قـوم را، جـز بـا تغييرات نخسـت فـردى و سـپس جمعى 
ميسـور نمى دانـد:«إنَِّ االلهََّ لاَ يغَيـرُ مَـا بقَِـوْمٍ حَتَّـى يغَيرُوا 
مَـا بأَِنفُْسِـهِمْ»٧٠؛ در حقيقـت  خـدا وضـع قومـى را تغييـر 
نمى  دهـد تـا آنـان خودشـان وضـع خـود را تغييـر دهند. 
ايـن تغييـرات تـا آن جايـى اسـت كـه قـرآن مى فرمايـد: 
«ذَلـِك بـِأَنَّ االلهََّ لـَمْ يـك مُغَيـرًا نعِْمَـةً أنَعَْمَهَا عَلـَى قَوْمٍ 
حَتَّـى يغَيـرُوا مَـا بأَِنفُْسِـهِمْ وَأنََّ االلهََّ سَـمِيعٌ عَليِـمٌ»٧١؛ اين 
[كيفـر] بـدان سـبب اسـت كـه خداونـد نعمتـى را كه بر 
قومـى ارزانـى داشـته تغييـر نمى دهـد، مگـر آن كـه آنان 
آن چـه را در روان هـا و جان هـاى خويـش دارنـد، تغييـر 
دهنـد و خـدا شـنواى داناسـت. به تعبيـر قرآن، انسـان ها 
در سرنوشـت خـود و جامعه شـان دخيـل هسـتند: «مَـنْ 
لنْـا لـَهُ فِيهـا مـا نشَـاءُ لمَِـنْ نرُِيدُ  كانَ يُرِيـدُ العْاجِلـَةَ عَجَّ
ثـُمَّ جَعَلنْـا لـَهُ جَهَنَّمَ يصَْلاهـا مَذْمُومـاً مَدْحُوراً وَ مَـنْ أَرادَ 

الآْخِـرَةَ وَ سَـعى  لهَـا سَـعْيَها وَ هُـوَ مُؤْمِـنٌ فَأُولئـِكَ كانَ 
مَشْـكُوراً»٧٢هركس خواهـان [دنيـاى ] زودگـذر  سَـعْيُهُمْ 
آن  از  [نصيبـى ]  خواهيـم  را  هركـه  بـه زودى  اسـت، 
مى دهيـم، آنـگاه جهنـم را كـه در آن خـوار و رانده داخل 
خواهد شـد، بـراى او مقـرر مى داريم، و هركـس خواهان 
آخرت اسـت و نهايت كوشـش را بـراى آن بكند و مؤمن 
باشـد، آنان انـد كـه تـلاش آن ها مـورد حق شناسـى واقع 

شـد. خواهد 
خداونـد تاكيـد دارد كـه براى رسـيدن به قله هـاى تعالى، 
همـه بايـد احسـاس مسـئوليت كننـد و نپندارنـد كـه بـا 
كناره گيـرى از امـور، مى تواننـد تنها خـود را نجات دهند. 
در آيـات سـوره عصـر، چهـار عامل: ايمـان و عمل صالح 
و توصيـه ديگـران به حق و صبر راه تعالى دانسـته شـده 
اسـت. تواصى بـه حق و صبـر يعنى مسـئوليت پذيرى در 
برابـر ديگـران. ايـن حس مسـئوليت نسـبت بـه ديگران 
تـا اندازه اى اسـت كه حضرت موسـى به شـخصى كه 
قصـد سـوراخ كـردن كشـتى را دارد، تذكـر مى دهـد كه 
ايـن كار او همـه را غـرق خواهـد كـرد: « فَانطَلَقَـا حَتَّـى 
ـفِينَةِ خَرَقَهَـا قَـالَ أخََرَقْتَهَا لتُِغْـرِقَ أهَْلَهَا  إذَِا رَكبَـا فِـى السَّ
لقََـدْ جِئْـتَ شَـيئًا إمِْـرًا.٧٣ پس رهسـپار گرديدند تـا وقتى 
كه سـوار كشـتى شـدند. آن عالم، كشتى را سـوراخ كرد. 
موسـى گفت: آيا كشـتى را سـوراخ كردى تا سرنشينانش 

را غـرق كنـى؟! واقعا بـه كار ناروايى مبـادرت ورزيدى. 
افـزون بـر ايـن مـوارد، قـرآن در آيـات گوناگون خـود، نقش 
انسـان در جامعـه را تـا آن جايـى مى دانـد كـه آنـان را عامل 
شـقاوت و سـقوط خـود ذكـر مى كند. مثـلا در يكـى از آيات 
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خداوند تاكيد دارد كه براى 
رسيدن به قله هاى تعالى، همه 
بايد احساس مسئوليت كنند و 
نپندارند كه با كناره گيرى از 

امور، مى توانند تنها خود را نجات 
دهند. در آيات سوره عصر، 

چهار عامل: ايمان و عمل صالح و 
توصيه ديگران به حق و صبر راه 

تعالى دانسته شده است. 



ـا ظَلَمُـوا وَ جَعَلنْـا لمَِهْلكِِهِمْ  آمـده اسـت: «وَ تلِْـكَ القُْـرى  أهَْلكَْناهُـمْ لمََّ
مَوْعِـداً»٧٤؛ و [مـردم ] آن شـهرها چـون بيدادگـرى كردنـد، هلاكشـان 
كرديـم، و بـراى هلاكت شـان موعـدى مقـرر داشـتيم. در آيـه اى ديگـر 
نيـز مى فرمايـد: «وَ لـَوْ أنََّ أهَْلَ القُْرى  آمَنُـوا وَ اتَّقَوْا لفََتَحْنـا عَلَيْهِمْ برََكاتٍ 
بـُوا فَأَخَذْناهُـمْ بمِا كانوُا يَكْسِـبُونَ»٧٥؛ و  ـماءِ وَ الأَْرْضِ وَ لكِـنْ كَذَّ مِـنَ السَّ
اگـر مـردم شـهرها ايمـان آورده و به تقوا گراييـده بودند، قطعـا بركاتى از 
آسـمان و زمين برايشـان مى گشـوديم ولى (آن ها حـق را) تكذيب كردند 

مـا هـم آنـان را به كيفـر اعمال شـان مجـازات كرديم.
البته ناگفته پيداسـت كه ميزان نقش مردم، به اندازه اسـتطاعت و توانايى 
فُ االلهَُ نَفْسًـا إلاَِّ وُسْـعَهَا لهََـا مَـا كسَـبَتْ وَعَليَهَـا مَـا  آن هاسـت:« لاَ يكلِّـ
اكتَسَـبَتْ»٧٦ خداونـد هيچ كس را جـز بقدر توانايـى اش تكليف نمى  كند. 
آن چـه (از خوبـى ) بـه دسـت آورده بـه سـود او و آن چه (از بدى ) به دسـت 
آورده بـه زيان اوسـت . همان گونه كه حضرت شـعيب مى فرمايـد: «إنِْ 
حَ مَا اسْـتَطَعْتُ وَمَـا توَْفِيقِى إلاَِّ بـِااللهَِّ عَليَهِ توََكلـْتُ وَإلِيَهِ  أرُيِـدُ إلاَِّ الإِْصْـلاَ
أنُيِـبُ»٧٧؛ مـن قصـدى جـز اصلاح [جامعـه] تا آن جـا كه بتوانم نـدارم و 
توفيـق مـن جز بـه [يارى] خدا نيسـت، بـر او تـوكل كرده ام و به سـوى 

او بـاز مى گردم. 

برخى از مهم ترين نقش هاى مردم در جامعه
١- امر به معروف و نهى از منكر

امـر بـه معـروف و نهى از منكـر يكى ديگـر از مهم تريـن نقش هاى 
ـةٌ يدْعُـونَ  مـردم در جامعـه بـه شـمار مى آيـد.: «وَ لتَْكـنْ مِنْكـمْ أمَُّ
إلِـَى الخَْيـرِ وَ يأْمُـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَ ينْهَـوْنَ عَـنِ المُْنْكـرِ وَ أوُلئـِك 

هُـمُ المُْفْلحُِونَ»٧٨-بايـد از ميـان شـما جمعـى دعـوت بـه نيكـى، و 
امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر كنند و آن هـا همان رسـتگارند.- و 
ـةٍ أخُْرِجَـتْ للِنَّـاسِ تَأمُـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَنِ  «كُنْتُـمْ خَيْـرَ أُمَّ
المُْنْكَـرِ وَتُؤْمِنُـونَ بـِااللهِ»٧٩ -شـما بهتريـن گروهى هسـتيد كه براى 
مـردم برگزيـده شـده ايد، زيـرا به معـروف فرمان مى دهيـد و از منكر 

جلوگيـرى مى كنـد و بـه خداونـد يكتـا ايمـان داريد.-
٢- ايجاد و اجراى عدالت

ايجـاد و اجـراى عدالـت از ديگـر نقش هـاى مهـم مـردم در جامعـه 
أنَ  يأْمُرُكـمْ  االلهَ  «إنَِّ  اسـت:  آمـده  قـرآن  در  مى شـود.  محسـوب 
اسِ أَن تحَْكمُـواْ  تُـؤدُّواْ الأَمَانـَاتِ إلِـَى أهَْلهَِـا وَإذَِا حَكمْتُـم بيَـنَ النَّـ
باِلعَْـدْلِ...»٨٠ - خداونـد بـه شـما فرمـان مى دهـد كه امانت هـا را به 
صاحبانـش بدهيـد! و هنگامـى كـه ميـان مـردم داورى مى كنيـد، به 

عدالـت داورى كنيـد! 
امِينَ   در جايـى ديگـر نيـز مى فرمايد: «يَـا أيَُّهَا الَّذِيـنَ آمَنُواْ كُونـُواْ قَوَّ
باِلقِْسْـطِ شُـهَدَاء اللهِِّ وَ لـَوْ عَلـَى أنَفُسِـكُمْ أوَِ الوَْالدَِيْـنِ وَ الأَقْرَبيِـنَ إنِ 
يكَُـنْ غَنِيـا أوَْ فَقَيـرًا فَـااللهُ أوَْلىَ بهِِمَا فَـلاَ تَتَّبِعُـواْ الهَْـوَى أَن تعَْدِلوُاْ وَ 
إنِ تلَْـوُواْ أوَْ تُعْرِضُـواْ فَـإنَِّ االلهَ كَانَ بمَِـا تعَْمَلُونَ خَبيِرًا.»-اى كسـانى 
كـه ايمـان آورده ايـد! پيوسـته بـه عـدل و داد بـر پـا نمـوده، بـراى 
(خشـنودى) خداونـد گواهـان باشـيد اگـر چـه (آن گواهـى) بـه زبان 
خودتـان، يـا پـدر و مـادر و خويشـان باشـد، (آن كـس كـه برايـش 
گواهـى مى دهيـد) اگـر توانگـر باشـد يـا درويـش، خداوند بـه آن ها 
سـزاوارتر اسـت، پس (در گواهى دادن) از خواهـش و كام دل پيروى 
نكنيـد كـه از حـق بـه در رويد - يـا: گواهى بـه حق ندهيـد - و اگر 
زبـان بپيچانيـد - يعنـى بـه ناحـق گواهـى دهيـد - يـا (از گواهـى 

دادن) روى بگردانيـد، خداونـد بـدان چـه مى كنيـد آگاه اسـت.-٨١ 

٣- وحدت بخشى و انسجام دهى
نقش هـاى  مهم تريـن  از  يكـى  انسـجام دهى،  و  بخشـى  وحـدت 
مـردم در جامعـه بـه شـمار مى آيـد. خداونـد در اين مـورد مى فرمايد: 
قُـوا»٨٢- و همگى به ريسـمان  «وَاعْتَصِمُـوا بحَِبْـلِ االلهَِ جَمِيعًـا وَلاَ تفََرَّ
خـدا ( قـرآن و اسـلام، و هرگونـه وسـيله وحـدت)، چنـگ زنيـد، و 
پراكنـده نشـويد.- در جايـى ديگـر نيز هشـدار مى دهـد: «وَلاَ تكَونُوا 
قُـوا وَاخْتَلَفُـوا مِـنْ بعَْـدِ مَـا جَاءَهُمْ البَْينَـاتُ وَأوُْلئَـِك لهَُمْ  كالَّذِيـنَ تَفَرَّ
عَـذَابٌ عَظِيـمٌ»٨٣ - و ماننـد كسـانى نباشـيد كـه پراكنـده شـدند و 
روشـن  نشـانه هاى  آن كـه  از  پـس  هـم)  (آن  كردنـد؛  اختـلاف 

(پـروردگار) بـه آنـان رسـيد! و آن هـا عـذاب عظيمـى دارند.- 

٤- تحقق و استمرار حكومت اسلامى
بى گمـان يكـى از مهم تريـن نقش هـاى مـردم در جامعـه، تحقـق و 
اسـتمرار حكومـت اسـلامى اسـت. در ايـن مـورد بـه بخش هايـى از 
كتـاب «ولايت فقيـه، ولايت فقاهـت و عدالت» اثرحضـرت آيت االله 
جـوادى آملـى، عينـا اشـاره مى شـود: «حاكميـت ديـن حـق و نظام 
اسـلامى، هماننـد هـر نظـام ديگـرى، بـا آرزوهـا تحقـق نمى پذيرد، 
بلكـه حضـور مـردم و اتحـاد آنان بـر محور حـق را مى طلبـد. مردم، 
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بـا پذيـرش ديـن اولا و پذيـرش ولايـت حاكم اسـلامى ثانيـا، دين خدا 
را در جامعـه متحقـق مى سـازند و چنيـن مردمـى اگـر چه اندك باشـند، 
خداونـد نصـر خـود را بـه آنـان مى رسـاند و در جنـگ با بيگانـگان، همه 
معـادلات رياضـى و سياسـى و نظامـى را برهـم مى زنـد: «كـمْ مِـنْ فِئَةٍ 
قَليِلَـةٍ غَلبََـتْ فِئَـةً كثيِـرَةً بـِإذِْنِ االلهَِ»٨٤ انبيـاء الهـى كه با عـده اى خاص 
قيـام كردنـد، بـا اين كه فاقد همـه امكانات مـادى بودند و دشـمنان آنان 
از همـه امكانـات مـادى برخـوردار بودند، چـون مؤمنين به قدر ميسـور، 
بـه دسـتور خـدا عمـل مى كردنـد، خداونـد سـلاطين سـتم و باطـل را 
نابـود مى سـاخت؛ عـده اى از آنـان را بـه صـورت : « فَأَخَذْنـَاهُ وَجُنُـودَهُ 
»٨٥ گروهـى را : « فَخَسَـفْنَا بـِهِ وَبـِدَارِهِ الأَرْضَ »٨٦  فَنَبَذْناَهُـمْ فِـى اليْـمِّ
رَهَا عَلَيهِـمْ سَـبْعَ ليَـالٍ وَثَمَانيِـةَ أَيـامٍ حُسُـومًا»٨٧ و  و برخـى را : « سَـخَّ
جمعـى ديگـر را بـا سـاير جنـود الهـى از ميـان بـرد. پيامبر اكـرم و 
مسـلمانان، از كمتريـن امكانات جنگـى و مادى برخـوردار بودند، ولى در 
همـان جنگ هـاى نابرابـر، خداونـد آنـان را يـارى كـرد و اكنـون نيز كه 
انقـلاب اسـلامى حكومتـى دينـى برپا كرده اسـت، اگر مـردم در صحنه 
نباشـند و حضور جدى نداشـته باشـند، حتـى اگر رهبر آنـان در حد وجود 
مبـارك حضـرت اميرالمؤمنيـن باشـد، نظـام اسـلامى سـقوط مى كند 
.رهبـرى ماننـد على بـن ابى طالـب كـه جز شـخص پيامبـر، هيچ 
كـس در روى زميـن بـه عظمت علمـى و عملى آن حضرت نمى رسـد و 
از نظـر شـجاعت و سلحشـورى و سياسـت نظامـى نيـز بى همانند اسـت 
و پيـروزى بيشـتر جبهه هـا بـه عهـده آن حضـرت بـود، وقتى كـه مردم 
بـا او هماهنـگ نباشـند و او را نپذيرند، هرگز پيروز نمى شـود . در سـوره 
َّمَا المُْؤْمِنُـونَ الَّذِينَ  مباركـه «نـور»، درباره حضور مـردم آمده اسـت : «إنِ
آمَنُـوا بـِااللهَِ وَرَسُـولهِِ وَإذَِا كانـُوا مَعَـهُ عَلـَى أمَْـرٍ جَامِـعٍ لـَمْ يذْهَبُـوا حَتَّـى 
يسْـتَأْذِنُوهُ إنَِّ الَّذِينَ يسْـتَأْذِنوُنكَ أوُْلئَـِك الَّذِينَ يؤْمِنُونَ باِاللهَِ وَرَسُـولهِِ»٨٨؛ 
يعنـى مؤمنـان واقعـى كسـانى هسـتند كـه گذشـته از ايمـان بـه خدا و 
پيامبـر، در مسـائل اجتماعـى نيـز رهبـران الهى خـود را رهـا نكنند و در 
ايـن زمينـه، از جهـت مـلاك حكـم، تفاوتـى ميان آن كـه رهبـر، پيامبر 
باشـد يـا امـام معصوم يـا جانشـينان آنـان در عصـر غيبت، وجـود ندارد 
.بنابرايـن، حكومـت اسـلامى هيـچ گاه بـدون خواسـت و اراده مـردم 
متحقـق نمى شـود و تفـاوت اساسـى حكومت اسـلامى بـا حكومت هاى 
جابـر در هميـن اسـت كـه حكومـت اسـلامى، حكومتى مردمى اسـت و 
بـر پايـه زور و جبـر نيسـت، بلكـه بـر اسـاس عشـق و علاقـه مـردم به 
ديـن و حاكـم اسـلامى صـورت مى پذيـرد و هـر چـه مـردم از اخـلاق 
و معـارف دينـى بهره مندتـر باشـند و هـر چـه احـكام دينـى را بيشـتر 
عمـل كننـد و هـر چـه از اتحاد و همبسـتگى و الفـت الهى برخـوردارى 
بيشـترى داشـته باشـند، حكومت اسـلامى نيز اسـتوارتر و در رسـيدن به 
اهدافـش موفق تـر اسـت و هيـچ گاه نبايـد تصـور نمـود كه اگر مـردم با 
حكومـت اسـلامى نباشـند و اگـر مؤمنـان راسـتين كمـر همـت نبندند، 

خداونـد حكومـت اسـلامى را برپا مـى دارد.»
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١ . هود/٩
٢ . نساء/٢٨

٣ . إسراء/١١
٤ . إبراهيم/٣٤
٥ . إسراء/١٠٠
٦ . كهف/٥٤
٧ . معارج/١٩
٨ . شورى/٤٨

٩ . نحل/٤
١٠ . إنفطار/٦

١١ . علق/٦و٧
١٢ . معارج/١٩ الى ٢١

١٣ . معارج/٢٢ و ٢٣
١٤ . معارج/٢٤
١٥ . معارج/٢٦
١٦ . معارج/٢٧
١٧ . معارج/٢٩
١٨ . معارج/٣٢
١٩ . معارج/٣٣
٢٠ . معارج/٣٤
٢١ . انعام/١٦٤
٢٢ . اسراء/ ٣٦

٢٣ . مؤمنون/١١٥
٢٤ . قيامت/ ٣٦
٢٥ . بقره/ ٢٨٦
٢٦ . احزاب/ ٧٢

٢٧ . تكاثر/٨
٢٨ . إسراء/١٣

٢٩ . ذاريات/ ٥٦
٣٠ . اعراف/٦

٣١ . الحاقه/٤٤ الى ٤٦
٣٢ . بقرة/٢١

٣٣ . أحزاب/٤١
٣٤ . مائدة/١١
٣٥ . حشر/١٩

٣٦ . آل عمران/١٠٢
٣٧ . تحريم/٨

٣٨ . نور/٢١
٣٩ . بقرة/٤٣

٤٠ . بقرة/١٨٣
٤١ . أنعام/١٥١

٤٢ .  آل عمران، آية ١٣٠
٤٣ . إسراء/٣٢
٤٤ . مائده/٩٠

٤٥ . أعراف/٣١
٤٦ . لقمان/١٩

٤٧ . حجرات/١٢
٤٨ . سورة فرقان/٧٢

٤٩ . حجرات/١١

٥٠ . توبه/٤١
٥١ . محمد/٧

٥٢ . عنكبوت/ ٦٩
٥٣ . حج/ ٧٨
٥٤ . توبه/ ٤١

٥٥ . انفال/ ٦٥-٦٦
٥٦ . أنفال/٣٩

٥٧ . آل عمران/١١٨
٥٨ . هود/١١٣

٥٩ . آل عمران/ ٢٨
٦٠ . نساء/٥٩ 

٦١ . نور/٥٤
٦٢ . محمد/٣٣
٦٣ . بقرة/١٥٣

٦٤ . آل عمران/٢٠٠
٦٥ . حديد/ ١١-١٠

٦٦ . منافقون/١٠
٦٧ . حجر/٨٨

٦٨ . لقمان/١٨
٦٩ . بقره /٣٠
٧٠ . رعد/ ١١

٧١ . انفال/ ٥٣
٧٢ . اسراء/ ١٩-١٨

٧٣ . كهف/٧١
٧٤ . كهف/٥٩
٧٥ . اعراف/٩٦
٧٦ . بقره/ ٢٨٦
٧٧ . هود/ ٨٨

٧٨ . آل عمران/١٠٤.
٧٩ . آل عمران/ ١١٠

٨٠ . نساء/ ٥٨
٨١ . نساء/ ١٣٥

٨٢ . آل عمران/١٠٣
٨٣ . آل عمران/١٠٥

٨٤ . بقره / ٢٤٩ : چه بسيار 
گروه هاى كوچكى كه به فرمان 

خدا، بر گروه هاى عظيمى 
پيروز شدند

٨٥ . قصص/٤٠: ما نيز او و 
لشكريانش را گرفتيم و به دريا 
افكنديم؛ اكنون بنگر پايان كار 

ظالمان چگونه بود
٨٦ . قصص/٨١: سپس ما، او و 
خانه اش را در زمين فرو برديم.

٨٧ . الحاقه/٧: (خداوند) اين 
تندباد بنيان كن را هفت شب 

و هشت روز پى در پى بر آنها 
مسلط ساخت.

٨٨ . نور/٦٢

پى نوشت ها


